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 افسانه رضائي
 آموزگار پايه‌ي چهارم ابتدايي، استان البرز 

زنگ خورد و به‌ســمت کلاس حرکت کردم. وارد که شــدم بچه‌ها برپا گفتند. هنوز روي صندلی‌ام 
ننشســته بودم که صداي دوتا از بچه‌ها، یکی گریه‌کنان و دیگری با خشــم زیاد، توجهم را جلب 

كرد. يكي مي‌گفت: »خانم، به‌خدا مــال خودمه!« ديگري گريه مي‌كرد و مي‌گفت: >نخير، مال 
منه.« گفتم: »لطفاً اجازه بديد، يكيي‌كي بگيد من هم بدونم جريان چيه«.

يك خط‌كش با گوشــه‌ا‌ي شكسته دست يكي از آن‌ها بود. نفر اول با عصبانيت مي‌گفت: »مال 
خودمه.« نفر دوم هم با گريه و اشــك مي‌گفت: »به‌خدا مال منه!« و من واقعاً نمي‌دانســتم 

چه بگويم. هر دو هم قسم مي‌خوردند. يك لحظه چيزي به ذهنم رسيد. به نفر اول گفتم: 
»خط‌كش رو ببينم.« خوب نگاهش كردم شايد اسمي، نشاني، چيزي پيدا كنم، ولي نشد.
گفتم: »بچه‌ها من مي‌دونم هر دو درســت مي‌گيد. تا پيداشــدن خط‌كش دوم اين 

خط‌كش دست من مي‌مونه. هر وقت اون يكي پيدا شد، بهتون مي‌دم.«
يكي از آن‌ها زنــگ تفريح نزد من آمد و گفت: »خانم، خط‌كش مال منه، لطفاً 

بهم بديد.«
گفتم: »نمي‌تونم عزيزم. چون هر دو نشوني‌اي رو مي‌ديد كه روي خط‌كش 

هست.«
خلاصه از دســتم دلخور شــد و رفت، به‌خصوص به خاطر اينكه دختر 

نماينده‌ي اوليا هم بود. 
فردا هم مادرش به من زنگ زد كه خانم رضائي خط‌كش مال دختر 

من است. انتظار داشت خط‌كش را بدهم. گفتم: »مشكلي نيست. 
هر وقت آن يكي خط‌كش پيدا شد، تقديم مي‌كنم.«

فــرداي آن روز، همان مادر زنگ تفريــح آمد و گفت: »چند 
دقيقه كارتون دارم.« گفتم: »بفرماييد«

از داخــل كيفش همان خط‌كــش را درآورد كه دقيقاً از 
گوشه‌ي چپ شكسته بود.

گفــت: »اصلًا باورم نمي‌شــد. ولي كار شــما خيلي 
عادلانه بود كه بين بچه‌ها اين‌جوري قضاوت كرديد. 

احسنت بر شما.«
گفتــم: »اگر من خط‌كــش را بــه دخترتون 

مي‌دادم، شــايد عدالت را رعايت نمي‌كردم. 
تجربه بهمــون مي‌گه كه چه جوري و كجا 

چه رفتاري داشته باشيم.«
بعد هم كلي تشكر كرد و رفت.

گاهــي بــراي رعايت عدالــت بين 
دانش‌آموزان در كلاس لازم است از 

زاويه‌ي ديد آن‌ها هم به موضوع 
دقت كنيم.
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